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  نقدي بر
 المملوكي و العثماني ينالأدب العربي في العصر يختار

  *صادق عسكري

  چكيده
تأليفـات   وتق و تحليل انتقادي توليدات علمي باعث شناساندن نقاط ضعف و نقد

تقويـت نقـاط قـوت را     و درنتيجه اجتنـاب از نقـاط ضـعف    و گذشتگان گرديده،
توان گفت كـه رسـيدن بـه كمـال مطلـوب در       مي ،بنابراين. دنبال خواهد داشت به

به  و بر اين اساس. است سرپس از نقدهاي سازنده مي فقطتدوين منابع دانشگاهي 
ــاني   ــوم انس ــگاه عل ــون پژوهش ــي مت ــوراي بررس ــوم، و درخواســت ش زارت عل

جهانگير آقاي كار ارجمند  همثر ا العثمانيو  المملوكي العصرين في  العربي  الأدب  تاريخ
الـذكر   تحليل اثر فـوق  و آمده از نقد دست هبنتايج  .ه استشدبررسي  و اميري، نقد

 و برخي نكات قوت كه بارزترين آن اختصاررغم  به دهد كه كتاب حاضر  مينشان 
دانشگاهي متأسفانه نواقص فراواني  يبه عنوان كتاب ،استجويان  تسهيل براي دانش

: ند ازا شكلي اين كتاب عبارتترين نواقص  مهم .داردمحتوا  و هاي شكل در عرصه
 و حدت رويه در ثبت ارجاعاتو  فقدان و چندسطري، آشفتگي و بندهاي طولاني

: نـد از ا عبـارت نيـز  ترين نواقص محتوايي آن  مهم .نوشتپا ها در معرفي شخصيت
هـا، انتخـاب    تسلسل منطقي مباحث در برخي فصل  عدم و بندي دقيق فقدان فصل
و  مباحث، فقدان تناسب بين محتواي كتاب و ها برخي فصلمناسب براي  عناوين نا

نتيجه فقـدان    درو  نقدو  تحليلو  نهايت فقدان تجزيه   درو  سرفصل درس مربوطه،
نواقص نمودن  برطرفو  محترم با بازبيني ةنويسنداميد است . توليد علمو  نوآوري

 .كيفيت علمي اين اثر دانشگاهي گردد يارتقامذكور باعث 
  .عثماني، جهانگير اميري، نقد كتاب و تاريخ ادبيات، عصر مملوكي :ها كليدواژه

                                                                                                 

  s.askari2011@gmail.comدانشگاه سمنان  ،ادبيات عربيو  استاديار گروه زبان *
  14/7/1393 :، تاريخ پذيرش 5/5/1393 :تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
ادبـي شـكي   و  ت نقد آثار علميمياهو  توان يافت كه در ضرورت ميتر كسي را  امروزه كم
هزاران  يطها  انسان واست  دي از ديرباز در زندگي انسان سابقه داشتهقانو  نقد. داشته باشد
و  ديني، اجتماعي، اقتصادي، سياسـي،  ددهاي متع هاي خود را در زمينه انديشهو  سال افكار

لـذا  . انـد  نمودهتوز اصلاح  كينهدشمنان و  جويان عيبي تحيا  ادبي، با كمك منتقدان دلسوز
تر نيست، چرا كه شناساندن نقاط  توان گفت ارزش نقد ادبي از ارزش خود آثار ادبي كم مي

عث اجتناب نويسنده يا حتي ديگر نويسـندگان از نـواقص مشـابه    يك اثر با تقوو  ضعف
شايد تنها به همين دليل بـوده اسـت كـه     .فوايد فراواني را به دنبال خواهد داشتو  گرديده

از سي سال پيش تا كنون، در مطلبي  »ها دانشگاه انساني علوم كتب تدوينو  مطالعه سازمان«
ضـرورت  و  يـت ماهخود به  شدةهاي منتشر كتابدر ابتداي تمامي  »سخن سمت«عنوان  با

رسيدن به كمال مطلوب در تدوين منابع علـوم انسـاني را   و  تأكيد نموده شدهمنتشرنقد آثار 
  .نظران عملي دانسته است تنها پس از انتقادهاي صاحب

 بررسـي كتـاب  و  آيد ملاحظات مختصري اسـت پيرامـون نقـد    چه در اين نوشته مي آن
جهانگير اميري، كـه بـه درخواسـت    ثر ا العثمانيو  المملوكي ينالعربي في العصرالأدب   تاريخ

 ةرشـت زارت علـوم بـه   و مطالعات فرهنگـي و  شوراي بررسي متون پژوهشگاه علوم انساني
  .استدرآمده  تحرير
و  غـرب و  در شـرق ادي ق ـنو  نقـد  ةتاريخچشك در اين مختصر مجال پرداختن به  يب

 ـبررسـي  و  نقد ةنتيجديگر نيست، لذا پس از معرفي كلي اثر،  تأثيرپذيري نظريات از يك ر ب
 در عين حال صـريح و  اخلاص،و  از روي صدقو  ،شدهمحتوا متمركز و  دو مبحث شكل

و ه نويسـند ، بـراي  بـه آن توجـه شـده    بررسيو  پرده ملاحظاتي را كه در حين مطالعه بيو 
كـه ايـن تـلاش گـام      اميـد . خواهد شدبيان آموزشي و  نقد آثار علمي ةحوزمندان به  هعلاق

ديگر اسـاتيد ارجمنـدي كـه در آينـده     و ه نويسندو  براي اين حقيرباشد مفيدي و  كوچك
  .م كارهاي مشابهي را داشته باشندممكن است قصد انجا

  
  معرفي كلي كتاب .2

در  و صفحه 248در  اميري، جهانگيراز  ،العثمانيو  المملوكي العصرين في العربي الأدب تاريخ
 ـ يـات ادب تـاريخ «انتشارات سمت به عنوان منبـع اصـلي درس    سوي  ازقطع رقعي  از  يعرب

  .نسخه چاپ شده است 2000در  »عثماني دورة يانسقوط بغداد تا پا
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كه  داردپنج باب مذكور سيزده فصل . دارديك خاتمه و  ،پنج باب ،اين كتاب يك مقدمه
هـايي آمـده    پيوست ،پس از خاتمهو  پايان كتابدر . استمحتواي اصلي كتاب  ةبرگيرنددر

 .اسـت  »البلدان فهرس«و » الأعلام فهرس« ،»المراجعو  المصادر أهم«شامل  ،ترتيب بهاست كه 
  :است ذيلمباحث پنج باب اصلي كتاب به ترتيب و  عناوين

  ؛صفحه  22در  )مباحث مقدماتي( يديةبحوث تمه: الباب الأول
 ـالأوضاع : الباب الثاني در  )مملـوكي  ةدوراوضـاع عمـومي   ( يـك عصـر الممال  يالعامة ف

  ؛صفحه  20
 ةدورهـاي ادبـي در    پديـده و  هـا  جلـوه ( يالعصر المملوك يف يةالمظاهرالأدب: الباب الثالث

  ؛صفحه 136در ) مملوكي
  ؛صفحه 8در ) عثمانيدورة اوضاع عمومي ( يالعصر العثمان يالأوضاع العامة ف: الباب الرابع

 ةدورهـاي ادبـي در    پديـده و  هـا  جلوه( يالعصر العثمان يف يةالمظاهر الأدب: الخامسالباب 
  .صفحه 40در ) عثماني

 بررسي آن در دو مبحث شكلو  مختصر كتاب حاضر به نقدو  اينك پس از معرفي كلي
 ـو  نظران صاحب هاينظربا استناد به و پردازيم  ميمحتوا و  شخصـي ايـن حقيـر در     ةتجرب

  .پردازيم ميخود  هاينظرروش تحقيق به بيان و  نقد ةحوز
  

  بررسي شكليو  نقد .3
نظـران   بسـياري از صـاحب  و  بايد گفت كه هر چند به نظر اين حقير ،رود به بحثو قبل از

 اما تر از بررسي شكلي آن است، مقدمو  تر آثار ادبي مهمي تحو  بررسي محتوايي آثار علمي
و  گيـرد  ميقرار هر منتقدي  مورد توجهظاهر اثر اولين چيزي است كه و  جا كه شكل از آن

 اين در بنابراينهم هست،  تر سطحيگفت  توان ميبا كمي اغماض  تيحو  تر سادهبه نوعي 
 محتـواي  دوم مبحـث  در سپس وشود  مي پرداختهمشخصات ظاهري كتاب به  ابتدا نوشتار

  .شود ميبررسي آن 
ترتيـب   بـه بررسـي مـا بـوده اسـت     و  اين مبحث معيار نقدهايي كه در  شاخصبررسي 

رعايـت قواعـد عمـومي     آرايي، صحافي، طراحي جلد، صفحهنگاري،  حروف: ند ازا عبارت
فهرسـت مطالـب،   : نهايت جامعيت صوري اثر كـه خـود شـامل    درو  ويرايشي،و  نگارشي

ملحقاّت از و  ضمائمآزمون، و  بندي، تمرين جمعو  گيري نتيجهگفتار، خلاصه،  ، پيشهدممق
  .استنمودارهو  تصاوير ،ها جدول ،)امثالو  ،آيات ،بياتا، هاي اعلام فهرست(ها  نمايهقبيل 
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  در بررسي شكلي وتنكات ق 1,3
 ـهـا   كه ناشي از سال داردقالب مزاياي فراواني و  كتاب حاضر از نظر شكل ناشـر در   ةتجرب

و  چينـي  حـروف مهـارت در  و  زمينه دقـت جمله مزاياي كتاب در اين  از. استنشر  ةحوز
است نواز  چشمصفحات براي خواننده و  سطرهاو  آرايي است، به طوري كه كلمات صفحه

آرايـي   صـفحه در  هنويسـند رسد  مينظر   بهعلاوه بر آن . نمايد ميآسان  او مطالعه را برايو 
  .فراواني به خرج داده استت قد ،ويژه در تنظيم ابيات شعري هب ،كتاب

با اين حال شايد بتوان گفـت   ،مهارت فنيّ لازم را ندارمو  در اين خصوص تجربهبنده 
چاپ  زيرا. قابل قبولي استو  طراحي جلد متوسطو  كه كتاب مورد بررسي داراي صحافي

 ةاسـتفاد درسـي مـورد    دةمادر يك و  يك ترم يطدر  كه غالباً ،هاي درسي دانشگاهي كتاب
مـورد  و  همين اندازه هم پسنديدهو است رقعي  ةاندازدر  معمولاًگيرد،  ميدانشجويان قرار 
  .استاقبال خوانندگان 

نگارش بايد گفت كه هر چند تـلاش  و  يرايشو در خصوص رعايت قواعد عمومي اما
و  يرايشـي در مـتن  و يرايش از قبيل استفاده از علائـم و بندي به قواعد قابل تقديري در پاي

 هـاي  كيـب ترو  تعابير لغويو  مصطلحاتو  در استعمال الفاظقوانين نگارش از قبيل دقت 
رسد هنوز نواقص فراواني در  ميشود، با اين حال به نظر  مينحوي سليم در اين اثر مشاهده 

  .شود ميجود دارد كه در قسمت بعدي اين مبحث به آن اشاره و اين زمينه
ت عي ـجامهـاي   شاخصت صوري بايد گفت كه اثر حاضر غالب يجامع دربارةسرانجام 

از قبيل فهرسـت مطالـب،   ت يجامعاين  ةدهند تشكيلغالب عناصر ؛ زيرا صوري را داراست
آزمـون، ضـمائم از قبيـل    و  بنـدي، تمـرين   جمـع و  گيري نتيجهگفتار، خلاصه،  ، پيشهممقد
چنـد بايـد گفـت كـه در ايـن       هر. جود داردو اماكن در آنو  هاي اعلام فهرستو  ها نمايه

  .نواقصي هم مشاهده گرديد كه در بيان نكات ضعف به آن اشاره خواهد شدخصوص 
  
  نكات ضعف در بررسي شكلي 2,3
سـاختار  و  شـكل زمينـة  مزاياي فـراوان در  رغم  به كتاب حاضر ، اشاره شد كه قبلاً طور  همان

و  هاي بعدي كتـاب  هدف اصلاح اين نواقص در چاپبا  ،جا كه در اين داردظاهري نواقصي 
ترين نواقصي  مهم. شود ميها اشاره  ترين آن چنين اجتناب از آن در ديگر آثار علمي، به مهم هم

و  نگارشو  يرايشو كه در بررسي شكلي كتاب مشاهده شد عدم رعايت كامل قواعد عمومي



 73   صادق عسكري

  

نگـارش  و  يـرايش و در خصوص رعايت قواعد عمومي. استكامل صوري جامعيت عدم 
تـرين نـواقص    گونه به برخي از مهـم  فهرستجا  ا در اينمنواقص متعددي مشاهده شد كه 

  .كنيم ميسطرهاي مربوطه بسنده و  نمونه به ذكر برخي از صفحات رايبو موجود اشاره 
  خطاهاي تايپي 1,2,3

 3سطر و  ،109 ةصفح 14سطر و  ،7 ةصفح 10ديگر در سطر  مانند چسبيدن كلمات به يك
 »الرثاء« به جاي »تالرثاء«و  ،9 ةصفحدر سطر اول  »أثرُ«به جاي  »أثرُّ«نوشتن  يا .233 ةصفح

 »ق.  هـ ـ«و  ،114 ةصـفح  10در سـطر   »نسـج «به جـاي   »نسبح«و  ،59 ةصفح 14در سطر 
يـا   )ميلادي( »م«به جاي ) هجري( »هـ« و ،)قبل از ميلاد( »ب. ق«به جاي ) هجري قمري(

 .236 ةصفحتكرار يك سطر كامل در حتي و  35 ةصفح پانوشتتكرار تايپ كلمات در 

  )ها پاراگراف(فاصله در ابتداي بندها  فقدان 2,2,3
با حدود يك سانت فرورفتگي تايـپ   ـ به استثناي بند اول هر مبحث ـ ابتداي بندها معمولاً

نمونـه   بـراي . كتابِ حاضر رعايت نشده اسـت  يشود كه اين مورد در بسياري از بندها مي
 .اشاره كرد 107 ةصفح 5سطر  ، و71 ةصفح 12و  5، سطر 61 ةصفح 4سطر  توان به مي

  »اوو« حدت رويه در نوشتن حرفو فقدان 3,2,3
اختلاف نظر  »اوو« خصوص چگونگي نوشتن حرف ربط درنظران  هر چند امروزه صاحب

 چسبد ميبعدي  ةكلماي به  فاصلهاو بدون و شود كه گاهي حرف ميدرنتيجه مشاهده  دارند،
 ةكلم ـبا فاصله از دو طرف بـه صـورت يـك     و بعدي قرار گرفته ةكلمگاهي با فاصله از و 

بعـد   ةكلم ـهر چند كه بهتر است ايـن حـرف در هنگـام تايـپ بـه      . شود ميمستقل نوشته 
اين حرف ربط مانند حرف فاء براي  زيرادر پايان سطر قرار نگيرد، گاه  تا هيچشود چسبيده 

  .عبارت بعدي بچسبدو  ر است به كلمهبهتو  جديد بوده ةجملشروع 
 او،و خصـوص نوشـتن حـرف ربـط      دربا اين توضيحات بايد گفت در كتـاب حاضـر   

گـاهي  و  بعدي چسبيده ةكلمبه طوري كه گاهي بدون فاصله به  .نداردجود و حدت رويهو
گـاهي بـر اثـر     ،عـلاوه بـر آن   .است بعدي به صورت مستقل نوشته شده ةكلمبا فاصله از 

 هاي تايپ حرف نمونه .شد ميقبل چسبيده كه بدون شك بايد اصلاح  ةكلمخطاي تايپي به 
بعدي  ةكلميا به صورت چسبيده به  )بعدو  قبل ةبدون فاصله از كلم( صورت مستقل   بهاو و

قبل  ةكلمكه بر اثر خطاي تايپي به  اي  نمونه .بسيار فراوان است كه نياز به ذكر شواهد ندارد
 .مشاهده كرد 7 ةصفح 10سطر  توان در را ميچسبيده است 
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  بندهاي طولاني 4,2,3
 35 اتصـفح يا  .جاي داده شد) پاراگراف(اي كتاب كه در يك بند  صفحه سه مةمقداز قبيل 

تنهـا در يـك بنـد آمـده      65 و 64 ةصـفح چنين  هم .در يك بند نوشته شده است كلاً 36و 
آمـده   152 ةصـفح سطري در   29اي در يك پاراگراف  دوصفحهيا يك مبحث كامل . است
كـه بـراي    ،شكي نيست كه اين نقص با توجه بـه رويكـرد آموزشـي كتـاب حاضـر     . است
  .است تر دهنده  جويان تهيه شده است، آزار دانش

  نامه تنظيم كتابو  آشفتگي در ثبت ارجاعات 5,2,3
 نوشـت ذكر است روش ارجاع در پا بررسي شكلي اين كتاب قابل ةزمينكه در  ديگرية نكت
اسـتناد بـه منـابع در هـر     و  بايد دانست كـه ارجـاع  . نامه در پايان كتاب است تنظيم كتابو 

و  يكي ارجاع اوليه كـه بلافاصـله پـس از نقـل قـول     : شود پژوهشي در دو مرحله انجام مي
 شود برده مي شود كه از آن به عنوان ارجاع نام اقتباس، به صورت مختصر در حاشيه ذكر مي

شناسـي در   نامه كه با ذكر تمامي اطلاعات كتـاب  تنظيم دقيق كتابو  ديگري تدوين كاملو 
  .شود مراجع ياد ميو  ليست منابع يا نامه از آن به عنوان كتابو  آيد پايان تحقيق مي
نامـه، شـامل    تنظـيم كتـاب  و  گران در چگونگي ارجاع اختلاف نظر پژوهش بر خلاف

ارجـاع در پايـان   (نوشـت   متني يـا پـي   متني يا برون ن ارجاع از قبيل دروناختلاف در مكا
و  يا اختلاف در معلومات قابل ذكر در ارجاع از قبيـل نـام مؤلـف    )ها كتاب يا پايان فصل

يـا اخـتلاف در    شماره صـفحه، و  تاريخ نشرو  شماره صفحه، يا نام مؤلفو  عنوان كتاب
دسـت بـودن    نظـران در يـك   يـك از صـاحب    هيچ نامه، با اين حال چگونگي تنظيم كتاب
د، نبه اين معني كه اگر نويسنده يك روش را براي ارجاع برگزي. دنارجاعات اختلافي ندار

بررسـي  و  جانـب بحـث   است كه اين گفتني. [بند باشد بايد تا پايان كتاب به آن روش پاي
نامـه انجـام    تنظيم كتـاب و  المللي ارجاع استانداردهاي بينو  ها مفصلي در خصوص روش

ام، كـه اميـد    نمودهتأليف  »نامه كتاب تنظيم و ارجاعات ثبت«عنوان با مستقلي مقالة و  داده
  ].زودي منتشر گردد هاست ب

در كتاب حاضر بهترين روش را در مكان ارجاع يعني ه نويسندبايد گفت كه هر چند 
 در سراسـر كتـاب از يـك روش   متأسـفانه  اما  انتخاب نموده است،) نوشتپا(متني  برون

عنـوان  و مؤلـف  مثال گاهي ارجاع مختصر بـا ذكـر نـام     براي. احد پيروي نكرده استو
 1، ارجـاع  13 فحةص ـ 3 و 2ارجـاع  ، 1387اميـري،  ( شماره صفحه آمده اسـت و  كتاب

 3، ارجـاع  50 فحةص ـ 2، ارجـاع  42فحة ص ـ 1، ارجـاع  33 فحةص ـ 2، ارجاع 29 فحةص
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 1، ارجـاع  152فحة ص ـ 1، ارجـاع  123 فحةص 4، ارجاع 104 فحةص 1، ارجاع 65  صفحة
گاهي هم متأسفانه ارجـاع در  و  ثبت ارجاعات استشيوة بهترين اين روش  ).190 فحةص
تـاريخ نشـر، نوبـت    و  شناسي از قبيل ناشر، مكان به همراه تمامي معلومات كتاب نوشتپا

آيد، انجـام شـده اسـت     نامه مي عنوان كتاببا ها  در آخر كتاب چه معمولاً چاپ، مطابق آن
 4  ارجـاع ، 36 فحةص ـ 5، ارجـاع  9 فحةص ـ 4، ارجـاع  8 فحةص ـ 1ارجاع  ،1387اميري، (
 2، ارجـاع  136 فحةص ـ 4، ارجـاع  110 فحةص 6، ارجاع 100  صفحة 4، ارجاع 72 فحةص
  ).186 فحةص 1، ارجاع 153 فحةص

سپس عنـوان كتـاب شـروع شـده     و مؤلف ارجاعات مختصر گاهي با نام  اين،علاوه بر 
عنوان به عكس  برگاهي  اما همين صفحه، 1پانوشت شمارة شده در  ذكراست مانند ارجاعات 

 2، ارجـاع  137 فحةص 3ارجاع  ،1387اميري، (سپس نام نويسنده ارجاع داده است و  كتاب
 ،با اين حال ).173 فحةص 1، ارجاع 144 فحةص 3، ارجاع 140 فحةص 8، ارجاع 139 فحةص

اميـري،  (آمـده اسـت   مؤلـف  بدون ذكر نـام  و  ثبت ارجاع با عنوان كتاب بايد گفت كه غالباً
، 50 فحةص ـ 1، ارجـاع  30 فحةص ـ 4، ارجاع 19 فحةص 1، ارجاع 8 فحةص 2ارجاع  ،1387

، ارجـاع  110 فحةص 5، ارجاع 95 فحةص 1، ارجاع 78 فحةص 1، ارجاع 61 فحةص 3ارجاع 
  .)227 فحةص 2، ارجاع 201 فحةص 1، ارجاع 176 فحةص 1، ارجاع 137 فحةص 1

سپس اسم و  نامؤلفكه بر اساس ترتيب الفبايي شهرت  ،نامه چنين در خصوص كتاب هم
ماننـد  . سپس شهرت شروع شده اسـت و  ها آمده است، متأسفانه گاهي بر عكس با اسم آن

علاوه بر آن گاهي در منبع . 242 ةصفحدر  69منبع رديف و  240 ةصفحدر  31منبع رديف 
گـاهي هـم   و  بـدون اسـم آمـده اسـت    و  نام مؤلف بسيار مختصر با ذكر شـهرت  3رديف 

، اسم مؤلف پس از شـهرت بـا تفصـيل كامـل آمـده      78 و 16هاي  برعكس در منابع رديف
  :شود مياي از آن اشاره  نمونهبه  ذيلكه در . است

  ... ،الكامل ير،الأث ابن
  ...  ،العرب لسانمحمد بن مكرمّ،  الدين جمالمنظور، ابوالفضل،  ابن

  ... ،البلدان معجم ي،الحمو عبداالله بن ياقوت عبداالله أبو الدين شهاب ي،الحمو ياقوت

نامه در صورت تكرار نام مؤلف در تـدوين چنـد منبـع از     در تنظيم كتاب اين،علاوه بر 
چـين يـا    نقطـه به جـاي آن  و كنند  مياز تكرار نام نويسنده خودداري  يك نويسنده، معمولاً

و  ، پنج بار نـام شـوقي ضـيف،   241 ةصفحدر ه نويسندلي در اين كتاب و .گذارند ميخالي 
  .چهار بار نام سيوطي را پشت سر هم تكرار كرده است
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  نوشتپاها در  شخصيتو  حدت رويه در معرفي اعلامو فقدان 6,2,3
شود اين است كه نويسنده گـاهي   ميقص شكلي كه در اين كتاب مشاهده از جمله نوا

گاهي از اين كـار غفلـت نمـوده    و  پرداختهپانوشت اعلام در و  ها به معرفي شخصيت
سـيلة   و هـا بـه   شكي نيست كه اين غفلت نويسنده از معرفـي برخـي شخصـيت    .است

 چنگيزخانو  فاطميون چرا كه. ها قابل دفاع نيست بودن شخصيت  مشهور  غيرمشهور يا 
ابـن  و  سـيوطي و  المقريـزي و  لي ابن نباتهو كعب بن زهير معرفي شدند،و  هولاكوو 

كه غالـب   است  ها اين ديگر در خصوص معرفي شخصيتنكتة . اند نشدهتيميه معرفي 
، 73صـفحة  در امـا  . در سه تا پنج سطر بوده كه روال درستي استو  ها مختصر معرفي

شده است، كـه   نيز ذكر او الوردي، تعداد شش بيت از ابيات  ابن پس از معرفي مفصل
 .رسد ميزائد به نظر 

  خطاهاي لغوي 7,2,3
، كه در استنحو و  مقصود از خطاهاي لغوي خطاهاي ناشي از عدم رعايت قواعد صرف

از . دور مانـده اسـت  ه نويسـند برخي از صفحات اين كتاب اندكي از اين خطاها از چشم 
در » العلمـاء «بـه جـاي   » علمـاء «و  ،185صـفحة   13در سـطر  » دفعت«به جاي » دفع«قبيل 
به مضاف در عنوان فصـل دوم بـاب   » ال« كردن حرف تعريف  اضافه، 188صفحة  2  سطر

در  »...أوضاع الثقافة و الأدب «به جاي » يينعصر العثمان يالأوضاع الثقافة و الأدب ف« چهارم
 .233صفحة  24در سطر  »أدبهمو  شعرهم جاي به أدبهو  شعره« و 188صفحة 

  انشاييو  خطاهاي تعبيري 8,2,3
اژه و استعمال نامناسـب يـك  سبب كه به  اند خطاهايي انشاييو  منظور از خطاهاي تعبيري

در پايـان عبـارت در   » بـه  يمتـاز «كـردن عبـارت     اضافهمانند . افتد مييا يك عبارت اتفاق 
و  ،103صـفحة   9در سـطر  » آنفـا «بـه جـاي   » سـابقا «اژة و استعمال و ،90صفحة  5  سطر

بـه جـاي   » الصـوفي  النثـر  في المستخدم كالنثر«، 135صـفحة   3افزودن تعابير زائد در سطر 
 و ،233 ةصـفح  8 در سـطر  »الشـعر  نظـم «بـه جـاي    »الشعر قول«استعمال ، »الصوفي النثر«

اسـتعمال نادرسـت ضـمير    و  ،237 ةصـفح  16در سطر » ظهر«به جاي » نبغ« ةاژو استعمال
 .238صفحة  15در سطر » المملوكي العصر«به جاي » هو«

  صوريجامعيت نقص  9,2,3
صوري اثـر حاضـر بايـد گفـت كـه ايـن كتـاب        جامعيت در خصوص نواقص مربوط به 
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هـا   ترين آن برد كه مهم ميصوري نسبي، هنوز هم از برخي نواقص رنج  جامعيتبرخلاف 
عدم تبيـين صـريح   و  ها برخي از فصلو  ها خاتمه براي بابو  مقدمهفقدان  :ند ازا عبارت

 .هدف تدوين كتاب در مقدمه
هايي از نواقص اندكي بود كـه در بررسـي    نمونهچه تا كنون در اين مبحث گفته شد  آن

يـا   ناشي از خطاهـاي تـايپي   كه غالباً ،اميد است اين نواقص .شكلي كتاب حاضر يافت شد
در  ،اسـت خطاهايي ناشـي از عـدم توجـه بـه معيارهـاي روش تحقيـق       يا  تعبيريو  لغوي
  .هاي بعدي كتاب برطرف گردد چاپ
  

  بررسي محتواييو  نقد .4
خلاف بـر ، لـذا  اسـت اي برخـوردار   يـژه و اهميـت جا كه بررسي محتوايي هر اثري از  از آن

بررسي ضعف تقسيم شده بود، و  توقبه دو بخش نكات  ليمبحث اول كه در يك نگاه ك
براي هر بخـش عنـواني متناسـب بـا     و  محتوايي كتاب حاضر را به پنج بخش تقسيم نموده

  .محتواي آن برگزيديمو  مضمون
  :ند ازا اين پنج بخش عبارت

 ؛تنظيم عنوانو  انتخاب موضوع. 1
 ؛ها فصلو  ها تنظيم عناوين داخلي بابو  بندي فصل. 2
 ؛مراجع استناديو  جايگاه منابع. 3
 ؛معلوماتو  ها دادهنقد و  تحليلو  كيفيت تجزيه. 4
 .توليد علمو  ميزان نوآوري. 5

ها در بررسي محتوايي هر اثر آن است كه تقسيم  انتخاب اين بخش علتبايد دانست كه 
شـده   انتخـاب اي بـودن عنـاوين    كليشهو  سطحي ةنشانضعف و  قوتهر مبحث به نكات 

و  سـطحي اسـت از عنـاوين كلـي    و  بررسي ظاهريلذا در بررسي شكلي كه نوعي . است
و  در بررسي محتوايي بهتر ديـديم كـه بـا توجـه بـه مباحـث      ا ما. اي استفاده نموديم كليشه

عنوان متناسب بـا   باو  گانه در بررسي محتوايي، هر معيار را در بخش مستقل معيارهاي پنج
ا در بررسي محتـوايي بـه   اين سخن بدان معني نيست كه مشك  يب. آن معيار بررسي نماييم

گانه ابتـدا   هاي پنج پردازيم، بلكه بر عكس در هريك از اين بخش نميضعف و  قوتنكات 
  .نماييم ميسپس به نكات ضعف اشاره و  قوتبه نكات 
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  تنظيم عنوانو  انتخاب موضوع 1,4
تأليفـات  و  علمـى  آثـار  گـذارى  تـرين معيـار ارزش   شـايد مهـم  و  ينولبه عنوان اچه  آن

كتـب دانشـگاهي   و  تأليفات علميو  تحقيقعرصة نظران  مورد تأكيد صاحب گاهىدانش
 مندان بايد دانست كه دانش. تنظيم عنوان مناسب براي آن استو  ، انتخاب موضوعاست

را  چنـد معيـار   ،گـر يا به عبـارت دي  گىژيو چندحجم تحقيق، و  محققان با توجه به نوعو 
؛ 20 -  18: 1972ضـيف،  (مناسب براي آن بيان نمودند  تنظيم عنوانو  براى انتخاب موضوع

؛ 22 - 21، 1384؛ صابري، 21 - 20: 1386مشكين فام، ؛ 2001، سنو؛ 9 - 8: 1974شلبي، 
  .)201 ،51: 1372سيف نراقى، و  نادرى

ميـزان   دربـارة ضمن اشاره به مشهورترين اين معيارها، نكته نظـرات خـود را    ،در ادامه
  .كنيم ميبيان  ،تفصيل به، معيارهاكتاب به اين ة نويسندبندي  پاي

 نو بودن موضوعو  جديد 1,1,4
هـاي متعـدد تـاريخ ادبيـات      علاوه بر كتاب زيرا ؛بكر نيستو  موضوع كتاب حاضر جديد

ديگري به صورت ل هاي مستق تفصيل به مباحث اين كتاب اشاره نمودند، كتاب بهعربي كه 
شـايد بـه   . ها اسـتناد نمـوده اسـت    هم به آنه نويسنداند كه  پرداختهتر به اين موضوع  عميق

بكري شيخ  ةنوشت يالعثمانو  يالمملوك الشعر يف ازعنوان مشهورترين اثر در اين زمينه بتوان 
موسي باشا عمـر يـاد كـرد كـه مـورد       ةنوشت يالمملوك العصر يف يالعرب الأدب خيتاريا  امين

طور كه در بررسي محور پـنجم   همان سبببه همين . اند بودهاين كتاب هم ة نويسند ةاستفاد
و  به زبـان عربـي بـوده   د دمتعتر گردآوري از منابع  كتاب مورد بررسي ما بيش ،خواهيم ديد

 .درنتيجه هرگز نتوانسته است نوآوري داشته باشد
موضـوع   ني ـبـه ا  تر قيعمو  بهتر كه يآثار جودو به توجه با كه است نيا ياساس سؤال
 اي ـآ اند، استفاده قابل يعرب اتيادبو  زبان رشتة انيجو دانش يبرا هم يراحت بهو  اند پرداخته
  است؟ داشته جودو كتاب نيا انتشار يبرا يضرورت
 بودن مفيد 2,1,4
 ـ خوانندهموضوعى نزد هر و  بودن هر مطلب  مفيدو  بودن  جديدنيست كه شكي   هاى بنا ب

كـه بـراى    مثـال موضـوعى   براي. استمتفاوت اطلاعاتش و  معلومات ةمحدودو  سعتو
شـود   مفيـد محسـوب مـى   و  جديـد  ،تجربـه  كمو  جوان يگر ژوهشپبه عنوان  ،جانب اين

چه براى بنـده   چنين آن هم. فايده باشد بىو  بنده تكرارى ةِباسابق ممكن است براى استادان
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ارشد بنـده   جويان كارشناسى شود ممكن است براى دانش مىفايده محسوب  كمو  تكرارى
كار  مفيدو  جديدكه تعيين دقيق موضوعات  كردبايد اعتراف بنابراين  .مفيد باشدو  جديد
  .يستآسانى نو  ساده

مطالبي كه در بند قبل ذكر شد، بايد گفت كـه اثـر حاضـر بـه     و  با توجه به مطالب فوق
گـران ايـن    تواند براي پـژوهش  آوري مطالب از منابع ديگر نمي جمعو  بودن  تكراري سبب

و  مطابقت آن با سطحو  اختصار مطالبو  بندي جمع سبببه  ،رشته مفيد باشد، با اين حال
جويـان   رسد كه بـراي دانـش   سال تحصيلي، به نظر مي يك نيم يطجويان در  فرصت دانش

 .كند شايد بتوان گفت كه اين تنها دليلي است كه چاپ اين كتاب را توجيه مي .مفيد باشد

 محصور بودن موضوعو  محدود 3,1,4

بـودن موضـوع هـر      جزئـى محصور بودن يا به عبارتى و  آورى است كه محدود يادلازم به 
مثال مفهـوم موضـوع    براي .گيرد مىهدف آن مورد بررسى قرار و  به نوعه جتوپژوهش با 
 ـ   كارشناسـى ارشـد   ةنام ـ پاياندكترى با مفهوم آن در  ةنام پايانمحدود در   ةيـا در يـك مقال

  .علمى متفاوت استت لامجوهشى در ژپ
بـراي  و  كه كتاب حاضر با رويكرد آموزشـي  با اين توضيح بايد گفت كه با توجه به اين

ادبيات عربي نوشته شده است، گستردگي موضـوع  و  زبان ةدر رشت صخادرسي  دةمايك 
  .ستياز اين بابت نقصي متوجه كتاب نو  آن قابل توجيه بوده

 مختصرالمقدور  ىتحو  بذاجو  اضحو داشتن عنوان 4,1,4

چرا . اين كتاب در همين بند نهفته است قوت قطةنترين  توان گفت كه برجسته مي ،شك يب
ايـن  عـا  دادليل ما براي اين . استب اجذو  مختصرو  اضحو كه كتاب حاضر داراي عنواني

كتـاب  عـلاوه بـر آن عنـوان    . جـود نـدارد  و زائـدي در عنـوان  و  است كه هيچ لفظ مـبهم 
  .هاي متعدد آمده است فصلو  ها كه در باب است موضوعاتي همة ةدربرگيرند

 

  ها فصلو  ها تنظيم عناوين داخلي بابو  بندي فصل 2,4
دانشـگاهي، كـه   و  هاى داخلى در هر اثر علمـي  تنظيم عنوانو  انتخاب مباحث فرعى

و  نويسنده بـر عناصـر   ةجانب اشراف همهو تسلط ترين معيارها در ارزيابى  يكى از مهم
گـر   هايى كه پـژوهش  تعيين راهو  عبارت است از انتخاب، استافكار اساسى موضوع 



 المملوكي و العثماني ينالأدب العربي في العصر يختارنقدي بر   80

  

 آن را در ذهن خود ترسيم نموده تا از طريق آن به هدف مورد نظر در تحقيق دست يابد
  ).33 :1974شلبي، ؛ 201 :1372 سيف نراقى،و  نادرى(

موضـوعات  و  خود دارد كه با آثارقضاياى مخصوص به و  موضوع هر پژوهش عناصر
با كنار هم و ند كها را استخراج  انديشهو  گر بايد آن عناصر ديگر متفاوت است، لذا پژوهش

بدين ترتيب كه عنصر . هاى فرعى مقاله را تنظيم كند عنوانو  ها مباحث قرار دادن منطقى آن
عناوين و  به عنوان مباحث ثانويه راو  عناصر فرعىو  اساسى را عنوان مقاله ةلئمسو  اصلى

  ).35 :1974شلبي، ؛ 23: 1384 صابرى،(دهد  فرعى مقاله قرار 
بـه صـورت   و  گر يـك دفعـه   بندي يك موضوع در ذهن پژوهش نيست كه فصلى كش
عميـق پيرامـون زوايـاى    و  سـيع و ةبلكه پس از مطالع ـ ،گيرد شده شكل نمى تكميلو  دقيق

و  لاتأمتــهمچنــين و  مشــابه ةآثــار برجســتهــاى  بررســى عنــوانو  مراجعــهو  گونــاگون
؛ 35 ،33 :1974شـلبي،  (آيـد   دست مى  هگر در خلوت خود ب گوهاى درونى پژوهشو گفت

و  هرگـز نبايـد يـك تنظـيم     بنـابراين ). 48 :1989؛ يحيى الجبـوري،  26 :1386فام،  مشكين
بلكه بايـد بـا    ،تعيين شده را براى مباحث پژوهش انتخاب كرد  پيش  ازاى  بندى كليشه عنوان
هـا مطـابق بـا     برداري فيشو  هاى موضوع در طى مطالعات اجازه داد كه عنوانت قدو  صبر

  .)2002سنو، (تنظيم گردد  ابتكارىو  تدريجىبه صورت  و معيارهاى مذكور
و  اضح بودهو بايد به خاطر داشت كه عناوين داخلى مانند عنوان اصلى بايد ،اينعلاوه بر 

، 36 :1974 ؛ شلبي،27 :1386 فام، مشكين؛ 33، 27 :1972ضيف، (داراى تنظيم منطقى باشند 
بندى هر اثر علمي همان تنظيم  عنوان ،به عبارت ديگر). 202 :1372سيف نراقى، و  نادرى

هاى  حلقهپيوسته مانند و  گيرى منسجم كه در يك جهت استهاى علمى  يافتهو  معلومات
شـود  جا  جابهبه طورى كه اگر مبحثى از جاى خود  .است قرار گرفتهزنجير پشت سر هم 

 ريختـه    هـم    بـه  هاى زنجير حلقهزودتر يا ديرتر از مباحث ديگر بيايد، مانند اين است كه و 
براى اجتناب از ايـن آشـفتگى در   بنابراين . آيد مىوجود   هبندى ب عنوانآشفتگى در و شود 

 ضرورت تنظـيم كـرد  و اهميت موضوعات را بر اساس  مثال،براي ، توان مىتنظيم مباحث 
  ).23 :1384 ؛ صابرى،33، 27 :1972ضيف، (

معيارهـاى علمـى در   و  هـا  يژگـي و تـرين  چه تا كنون در اين مبحث ذكـر شـد مهـم    آن
هـاى متعـدد روش    كه با مراجعه بـه كتـاب   استتنظيم مباحث يك اثر علمي و  بندى عنوان
بـر اسـاس همـين     .ارائـه گرديـد  و  آورى نظران در اين زمينه جمـع  اقوال صاحبو  تحقيق

  :شود يمعرضه  ذيلبه شرح  شده حاصلج ينتا ،كتاب مورد بحث ارزيابىپس از معيارها 
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مطابق عنوان كتاب مذكور  دقيقاً :كتاب حاضر بايد گفت ةگان هاي پنج در خصوص باب
بر اين اساس . ، تنظيم شده استاست عثمانيو  مملوكي ةدوردر دو  يعرب ياتادب تاريخكه 

سـپس در  . اسـت رود به بحـث  و در باب اول به مباحث مقدماتي پرداخته كه مدخلي براي
اوضاع : باب سومو  اوضاع عمومي: باب دوم( مماليك پرداخته ةسوم به دورو  هاي دوم باب

 ةبـه دور  پـنجم را ماننـد دو بـاب قبلـي    و  هاي چهارم نهايت باب درو  )مماليكة ادبي دور
اختصاص داده ) عثماني ةاوضاع ادبي دور: باب پنجمو  اوضاع عمومي: باب چهارم(عثماني 
عناصـر  و  كتاب بر اساس جوانب ةگان هاي پنج گردد كه باب بدين ترتيب ملاحظه مي. است
  .موضوع مورد بحث تنظيم شده است ةگان پنج

توفيق و دقت  برخلافارد، قرار د ها باب ةبندي كتاب كه زيرمجموع فصل دربارةاما 
بـه آن  ذيـل  گـردد كـه در    مـي  ههنوز برخي نواقص در اين زمينه مشاهده نسبي نويسند

  .شود مياشاره 
 ها فقدان عناوين فرعي براي برخي فصل 1,2,4

و  ها داراي مباحث فرعي ، كه غالب فصلاستفصل  سيزدهمجموع داراي  كتاب حاضر در
تعـداد پـنج    ،با اين حال. شود بابت نقصي در آن مشاهده نمياز اين و  عناوين داخلي بوده،
ند ا ها عبارت اين فصل. استها بدون هيچ عنوان فرعي يا مباحث داخلي  فصل از اين فصل

ــاب اول در صــفحات و  فصــل اول: از ــاب دوم در و  فصــل دوم ،12و  7دوم ب چهــارم ب
بايد گفت كه بـا توجـه بـه    لذا . 188 ةصفحفصل دوم باب چهارم در و  42و  32صفحات 

جويان كـه   ويژه دانش هب ،معيارهاي مذكور در ابتداي اين مبحث، اين نقص براي خوانندگان
 جوانب موضوع جهت سهولت درك مطالبو  تبيين زواياو  نياز مبرم به تنظيم دقيق مباحث

  .دهنده است آزارها دارند،  حفظ آنو  يادگيريو 
 ها فصلفقدان تسلسل منطقي برخي  2,2,4

هـاي مربوطـه تنظـيم     گيري باب جهتو  هاي كتاب حاضر بر اساس عناوين غالب فصل
مملـوكي   ةمثال باب دوم كتاب كه به بررسـي اوضـاع عمـومي دور    براي. ه استگرديد

اوضـاع  : نـد از ا به چهار فصل تقسـيم شـده اسـت كـه عبـارت      ،ترتيب بهپرداخته است، 
شود  طور كه ملاحظه مي همان. اوضاع ادبيو  سياسي، اوضاع اجتماعي، اوضاع فرهنگي

در راستاي اهـداف بـاب    موضوعات اين چهار فصل در يك سير منطقي دقيقاًو  عناوين
  .مربوطه قرار دارند
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مثال  براي. شود ها مشاهده نمي گاهي اوقات اين سير منطقي درست در عناوين فصل اما
بـه نـوعي دچـار    و  ن مشترك بودهسوم باب اول داراي مضموو  رسد فصل دوم به نظر مي

به بررسـي   »العباسي العصر أواخر في العامة الأوضاع«عنوان  بافصل دوم  زيرا ؛اند تداخل شده
الأحداث الكبرى في نهاية «عنوان  بافصل سوم و  پرداخته است،اسي بعاوضاع عمومي عصر 

. پرداختـه اسـت  اسـي  بعرويـدادهاي بـزرگ عصـر    و  به بررسـي حـوادث   »العصر العباسي
زيـادي بـا هـم     دح ـموضوعات اين دو فصل تـا  و  گردد، مفاهيم طور كه ملاحظه مي همان

  .گرفت در نتيجه بهتر بود در يك فصل قرار ميو  مشترك بوده
اشاره كـرد، كـه    35 ةتوان به فصل سوم باب دوم در صفح ديگر ميبيان نمونة  براي

 العصـر  فـي  الثقافيـة  الأوضـاع «اين فصل  عنوان. تنها داراي يك عنوان داخلي بوده است
 العصـر  فـي  الثقـافي  النشـاط «عنـوان  با داراي يك مبحث داخلي فقط و  است» المملوكي
و  همـان معنـي   شود اين عنوان داخلي دقيقـاً  ميطور كه ملاحظه  همان .است» المملوكي

  .دارد بر مفهوم عنوان فصل را در
  مرتبطغير و  عناوين زائدو  جود مباحثو 3,2,4
 ،را )آخرين فصل كتاب( عناوين داخلي فصل دوم باب پنجمو  پايان مباحث فرعيه نويسند

  :تنظيم كرده است ذيلترتيب  بهعثماني اختصاص يافته است،  ةدوركه به نثر عربي در 
  العثمانيين دعه في العربي النثر: الثاني الفصل
  العثماني العصر في النثر أقسام

 الفنيّ النثر. 1

  العثماني العصر في الفنيّ النثر من نموذج
  تأليفيالنثر ال. 2

  العثماني العصر في التأليفي النثر من نموذج
  العصر هذا في المؤلفّينو  الكتاّب أبرز
ة اللغة خصائص أهمالعثماني دالعه في آدابهاو  العربي  

پـنجم بـوده   كه به نوعي تكـرار مباحـث بـاب     خير علاوه بر ايناشكي نيست كه عنوان 
ذكر آن  هبه لذا در صورتي كه نويسند. استدر عين حال خارج از موضوع اين فصل  ،است

در بنـد  [داد  اي براي باب پنجم كتاب قرار مـي  خاتمهاصرار داشته است بايد آن را به عنوان 
هاي كتاب  در خصوص نقص جامعيت صوري گفته شد كه متأسفانه هيچ يك از باب 9,2,3

  .]خاتمه نيستندو  داراي مقدمه
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در معرفي مشهورترين شعراي ه ديگر در اين زمينه بايد گفت كه نويسند ةنمون براي بيان
، 160 ةدر صفح، »العصر هذا في الشعر أعلام«عنوان  بامملوكي در فصل اول باب سوم  ةدور

 راهايي از شعر او  نمونهسپس و  ابتدا به معرفي اجمالي شاعر در حدود يك صفحه پرداخته
عنـوان   بـا ) پـنج سـطري   تادر يك پاراگراف سه ( در پايان مبحث كوتاهي .ذكر كرده است

جايگاه ادبي شاعر مورد نظـر پرداختـه   و  به بيان سبك هنري »يةو مكانته الأدب يأسلوبه الفن«
عثمـاني در فصـل اول بـاب پـنجم در      ةاين روند را در معرفي شـعراي دور نويسنده  .است
  .تكرار كرده است دقيقاً 195 ةصفح
به صـورت مختصـر   حتي  جايگاه ادبي يك شاعرو  بايد گفت بررسي سبك هنري ،لاوا

و  بهتر بود اين معرفي مختصـر سـبك   ،ثانياً. ستيهم در يك پاراگراف چندسطري مقدور ن
قبل از ذكـر شـواهد   و  جايگاه ادبي شاعر در انتهاي معرفي خود شاعر در ابتداي هر مبحث

  .بيايد او شعري
  در تنظيم برخي عناويندقت  عدم 4,2,4
به خرج نداده  را لازمدقت  مباحث داخلي آنو  ها در تنظيم عناوين برخي از فصله نويسند
 هنويسـند  زيرا. شود ها مشاهده مي فصلو  ها آن در عناوين برخي باب ةبارزترين نمون. است

هـاي   تعبيـر از دوره  بـراي مباحث فرعي آن، و  ها فصلو  ها كه در عناوين باب اين برخلاف
، اسـتفاده  العثمـاني العصـر   ي،العصر المملـوك  ي،العباس العصرصفي از قبيل و تاريخي از تركيب

در عناوين و متأسفانه گاهي از تركيب درست عدول كرده  اما؛ استكرده است، كه صحيح 
 عهـد  و ،يينعصـر العثمـان   ،المماليك عصراضافي از قبيل  اتمباحث داخلي تركيبو  ها فصل

  . به كار برده است را العثمانيين
در  »الصـوفي  الشـعر  مصـادر «توان به مبحث  ميديگر در اين خصوص  ةنمون براي بيان

  :تنظيم شده است ذيلاشاره كرد كه به ترتيب  96 تا 92 ةصفح
  :الصوفي الشعر مصادر

 الديني؛ الأدب هوو  الصوفي للشعر الأول المصدر ـ

 الغزل؛ هوو  الصوفي للشعر الثاني المصدر ـ

 الخمر؛ هوو  الصوفي للشعر الثالث المصدر ـ

 .الرمز هوو  الصوفي للشعر الرابع المصدر ـ

هايي كه نويسنده براي شعر صوفي ذكر كـرده   سرچشمهو  شكي نيست كه خاستگاه
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انجـام شـده   دقتـي   بـي تنظيم اين عنـاوين بـا   اما . مورد قبول استو  درست است كاملاً
كـه در ابتـداي هـر چهـار      ،»هوو  الصوفي للشعر الأول المصدر«زيرا تكرار عبارت ؛ است

  .استزائد  ،مبحث آمده

 ها فقدان توازن در حجم فصل 5,2,4
تنظيم مباحث فرعي اين كتاب بايد به آن اشاره و  بندي فصلزمينة اي كه در  نكتهآخرين 

، 2 صـفحة كتـاب در   ةدر مقدم ـه نويسند. استهاي آن  كرد فقدان توازن در حجم فصل
ها  ها، اين اختلاف در حجم فصل محتواي فصلو  تلاش كرده است تا با توجه به موضع

جـود  و بـوده اسـت، بـا ايـن حـال     موفق تا حدودي هم در اين راستا و  را توجيه نمايد
البته ممكن اسـت در   .صفحه قابل توجيه نيست 60صفحه در كنار فصلي با  3فصلي با 

جايي كه فقدان تـوازن در حجـم    از آناما ظاهر اين مورد به بررسي شكلي مربوط شود، 
مباحث آن است، لذا مـا تـرجيح   و  ها ها ناشي از تنظيم نادرست در محتواي فصل فصل

  .داديم به اين مورد در مبحث بررسي محتوايي اشاره نماييم

  هاي درس مربوطه با سرفصلفقدان تناسب بين محتواي كتاب  6,2,4
محتواي كتاب حاضر قابـل ذكـر اسـت،    و  بندي فصلاي كه در خصوص  نكتهآخرين 

زارت علوم براي ومصوب هاي  ها با سرفصل بابو  ها فقدان تناسب بين محتواي فصل
ان سخن سـمت، تصـريح شـده     عنوبا در ابتداي كتاب در مطلبي . استدرس مربوطه 

از سقوط بغداد  يعرب ياتادب تاريخ«است كه كتاب حاضر به عنوان منبع اصلي درس 
در و  آيد طور كه از عنوان درس برمي همانو  تدوين شده است» عثماني دورة پايانتا 

درسي آموزش تاريخ ادبيات عربـي در   ةسرفصل مربوط نيز آمده است، هدف اين ماد
در آخـرين تغييـرات سرفصـل    حتـي   و اسـت عثمـاني  و  مملوكيو  ليهاي مغو ه دور

عنوان اين درس بـه   زارت علوم به تصويب رسيد،و در 17/7/89دروس كه در تاريخ 
 اسـت اين بدان معن .تغيير يافته است» عثمانيو  مملوكيو  مغولي ةدور ياتادب تاريخ«

مغـولي ضـمن   دورة هم در سرفصل جديد، تاريخ ادبيـات  و  كه هم در سرفصل قبلي
 مملوكي ةحال كتاب حاضر تنها به دو دور  با اين. آموزشي اين درس بوده استبرنامة 

رسـد   به نظر مـي  بنابراين. مغولي صرف نظر نموده است ةاز دورو  عثماني پرداختهو 
سـمت قابـل   مؤسسة دادن اين كتاب به عنوان منبع اصلي درس مذكور از طرف   قرار

  .توجيه نباشد
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  ارجاعاتو  اقتباساتو  مراجع استناديو  جايگاه منابع 3,4
خـود   ةانديش ـ ةيـد يزاچه را كه نوشته است تنها  تواند ادعا كند كه آن مىگرى  پژوهشتر  كم

و  منابع كـه نتيجـه   ةمطالعنويسندگان غالباً معلومات مورد نياز خود را از طريق  زيرااوست، 
ليه مورد وها را به عنوان مواد ا سپس آن. آورند ، به دست مىاستهاى گذشتگان  تلاش ةثمر

يكـي از   بنـابراين . تا به نتايج جديدي دسـت يابنـد   دهند ميتحليل قرار و  تجزيهو  بررسي
پـس از انتخـاب موضـوع خـود انجـام       ،هايي كه نويسندگان آثـار علمـي   ترين فعاليت مهم
آوري معلومـات لازم پيرامـون    جمـع  بـراي مراجع مختلف و  جو در منابعو جست ،دهند مي

و  تـا بـر اسـاس اطلاعـات    ) 96: 1385قـرا مكلـى،    ؛38 ،37: 1385دلاور، ( استموضوع 
 .نـوآوري بپردازنـد  و  نهايـت اسـتنتاج   درو  نقدو  تحليلو  آمده به تجزيه دست هبمعلومات 

 اثر اعتبار علميو  تر باشد، ارزش دقيقو  تر عيسو جوو شكي نيست كه هر اندازه اين جست
  ).13 :2536كوب،  زرين(تر خواهد بود  بيش

گر براى كسب معلومات پيرامـون   مصادري كه پژوهشو  از سوي ديگر تمامي منابع
از نظـر   ؛ زيرااعتبار يكسانى نيستندو  كند داراى ارزش ها مراجعه مى موضوع خود به آن

بنـابراين  . انـد  متفـاوت اعتبار نويسنده با هـم  و  ميزان ارتباط با موضوع يا از نظر جايگاه
و  اساسـي و اوليـه  نظران منابع مورد استفاده در هر تحقيق را به منـابع   برخي از صاحب

 »مراجـع «گـروه دوم را  و  »مصـادر «گـروه اول را  و  جانبى تقسيم نمـوده و  منابع ثانويه
  ).237: 1972ضيف، (اند  ناميده

 چهـار  اسـاس  بـر  را حاضر كتاب استنادي مراجعو  منابع شد، ذكركنون  تا چه  آن بر بنا
  .كنيم مي بررسي خارجي منابع از استفادهو  اعتبار ،تنوع تعداد، معيار
مرجـع  و  منبـع  78مجموع از  در خصوص تعداد منابع بايد گفت كه كتاب حاضر در ـ

 .پسنديده اسـت و  ماهيت آموزشي اثر قابل قبولو  استفاده نموده است كه با توجه به حجم
و  تواند معيـار علمـى خـوبى بـراى ارزيـابى      نمىتنهايي  بهمنابع  بودن تعداد كم يا زياد البته

جايى  طور كه در ابتداى اين مبحث اشاره شد از آن همان اما سنجش منابع يك تحقيق باشد،
، اسـت  دمتعدمنابع  ةمطالعو  ميزان مراجعهو  جوو سعت جستو دهندة نشانكه تعداد منابع 

  .نويسنده نيز باشدت يجدو  اهتمام دهندة نشانتواند تا حدودي  ميبنابراين 
مراجـع  و  از منـابع ه نويسـند  و انـد  كـافي ع وتن ـمنابع مورد استناد در اين كتاب داراي  ـ

  .سيعي استفاده نموده استو جديد در حدو  ادبي قديمو  لغوي ،تاريخي
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و  اكثـر قريـب بـه اتفـاق منـابع     اعتبار منابع هم بايد اذعان كرد كه و  جايگاه ةزميندر  ـ
از آثـار نويسـندگان   ه نويسـند  زيـرا  ،اسـت اعتبـار بـالايي   و  مراجع اين كتاب داراي ارزش

  .جديد استفاده نموده استو  قديم ةبرجست
اين كتاب از ليف أتدر ه نويسنداما در خصوص استفاده از منابع خارجي بايد گفت كه  ـ
فارسـي  حتـي   عربي از قبيل انگليسـي يـا فرانسـه يـا    غير و  به زبان خارجي شدهمنتشرآثار 

هاي آثار خـارجي توانسـته    با استفاده از برخي ترجمهه هر چند نويسند. استفاده نكرده است
 ،هاي انگليسي بايد گفت فقدان منابع به زبان اما ،است تا حدودي اين نقص را برطرف نمايد

  .فارسي در اين اثر مشهود استو  فرانسه
از منـابع نامناسـب در ارجاعـات خـود     ه نويسـند در برخي موارد ملاحظه شد كه  ـ

گـاهي در   نوشـت هـا در پا  شخصـيت و  مثال در معرفي اعـلام  براياستفاده كرده است، 
، 19، 18، 17گاهي در صفحات و  الدين الزركلي، خيرتأليف  الأعلامبه  82 و 60 ةصفح

گـران   كاري جمعي از پژوهش هم سال پيش با 30كه حدود  الأعلام في المنجدبه  103و 
گـاهي هـم در   . المشرق بيروت چـاپ گرديـد، ارجـاع داده اسـت     از سوي دارو  تأليف

 67صـفحة  گاهي در و  اثر جرجي زيدان، يةآداب اللغة العرب يختاربه  94 و 93صفحات 
اثر ابن  ياتالوف فواتبه  89 و 87گاهي در صفحات  أثر ياقوت الحموي، الأدباء معجمبه 

 و 163خصوص معلومات جغرافي براي معرفي شهرها در صفحات   درشاكر الكتبي، يا 
مراجعـه  الأعـلام   يف المنجدأثر ياقوت الحموي به البلدان  معجمبه جاي مراجعه به  186

 800خصوص معلومات تاريخي عصر مملـوكي كـه بـه حـدود      درچنين  هم. شده است
كـه حـدود بيسـت سـال      المملوكي العصر في العربي الأدب تاريخبه  گردد، سال قبل برمي

در حـالي كـه منـابع    ؛ تأليف گرديـد، ارجـاع داده اسـت    عمر موسي باشااز سوي پيش 
 يأثـر ابـن تغـر    ملوك مصـر و القـاهرة   يالنجوم الزاهرة فتاريخي عصر مملوكي از قبيل 

 فـوات  ،الصـفدي  الـدين  صـلاح أثـر   بالوفيات الوافي ،خلّكان ابن أثر يانالأع وفيات ،يبرد
 ـ  الآثـار و  الخطط بذكر الاعتبارو  المواعظ و ،الكتبي شاكر ابن أثر ياتالوف  ينالـد  يأثـر تق
به عنوان منـابع كتـاب حاضـر در ليسـت     حتي  و اند راحتي در دسترس بوده به يزيالمقر

مراجعـه بـه ايـن    در ذكر معلومات تاريخي زحمت ه نويسندگويا اما  اند، منابع ذكر شده
  .منابع اصيل تاريخي را به خود نداده است

مراجــع قابــل ذكــر اســت، كيفيــت  و  اي كــه در بررســي منــابع نكتــهآخــرين  ـــ
ها با اقتباسات پي در پي مواجـه هسـتيم، كـه     كه در برخي فصل ايناول . هاست اقتباس
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موجـود در  مباحث و  مثال غالب موضوعات براي. كاهد مياين امر از ارزش علمي اثر 
دوم بـه صـورت   و  هـاي اول  هـاي بـاب   فصـل ) هـاي  پـاراگراف (بنـدهاي  و  صفحات
توالي اقتباسات و  كثرتسبب به ه كه نويسند دوم اين. هاي پي در پي آمده است اقتباس

غالـب  سـبب  علامت گيومه استفاده نكند، به همين و  ترجيح داده از اقتباسات مستقيم
بـه معنـي   و است  مستقيم اقعاًو در حالي كه اقتباسات اين .استمستقيم   غيرها  اقتباس

از مضمون كتاب ديگر نيست، بلكه همان متن كتاب ديگر است كه با ه نويسندبرداشت 
كه اين كار به نظر اين حقيـر نـوعي   . به شكل سخن نويسنده آمده استو  اندكي تغيير

 3 ةاع شـمار ارج ـو  ،58 ةصـفح  1  ةنمونه در بررسي ارجاع شـمار  براي. استسرقت 
 در هر سه مورد به صـورت غيـر  ه ، كه نويسند70 ةصفح 1 ةارجاع شمارو  ،63 ةصفح

و  بكري شيخ أمين اقتباس كردهنوشتة  العثمانيو  المملوكي الشعر في مطالعاتمستقيم از 
هـا از كتـاب    هم به آن ارجاع داده است، متوجه شديم كـه غالـب عبـارت   پانوشت در 

كه براي برخي كلمات ديگر  يا اين برخي عبارات حذف شدهفقط و  گرفته شده مذكور
  .مترادف آورده است

آداب  تاريخاز ه كه نويسند است 82ةصفح 5 ةديگر در اين زمينه ارجاع شمار ةنمون
جـا   در ايـن . مستقيم نقل كرده است مصطفي صادق الرافعي به صورت غيرنوشتة العرب 

  :دهيمبهتر است ابتدا دو متن را كنار هم قرار 
  :متن كتاب حاضر

 مبتدأة القطعة أو يدةالقص ياتبأبهذا اللون نوع من المنظوم تكون كلّ  يراد: ينمحبوك الطرف
  .الهجاء حروف من احدو بحرف مختتمةو 

  :مصطفي صادق الرافعينوشتة  العرب آداب تاريخمتن كتاب 
 القطعـة  أو يدةالقص ـ يـات بأبهذا اللون نوع من المنظوم تكون كلّ  ونديري: ينمحبوك الطرف

  .المعجم حروف من احدو بحرف مختتمةو  مبتدأة

و  آخر عبارت مـذكور را تغييـر داده  و  اولكلمة فقط دو ه نويسندشود كه  ميملاحظه 
و  مستقيم ادعا كرده كـه مضـمون از مصـطفي صـادق الرافعـي      بدين ترتيب با ارجاع غير

عـين همـين حالـت در اقتبـاس از      .چنـين نيسـت   كه عملاً، تنظيم عبارت عربي از اوست
ه نويسـند و  تكرار شـده اسـت،   76 ةصفح 5 ةهمين كتاب مصطفي رافعي در ارجاع شمار

  .با تغيير جزئي عبارت آن را به صورت نقل قول غير مستقيم ذكر كرده است
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 معلوماتو  ها دادهنقد و  تحليلو  كيفيت تجزيه 4,4

ايـن بـدان    .اسـت كتـاب حاضـر آموزشـي     ردكرويو  اشاره شد، ماهيت طور كه قبلاً همان
و  آوري معلومـات  جمـع و  تر به دنبال گـردآوري مطالـب   بيش اصولاًه معناست كه نويسند

كتاب بـر ايـن موضـوع تأكيـد      ةخود نيز در مقدمه نويسند .تدوين كتاب درسي بوده است
  .نموده است

نقـد  و  تحليـل و  به دنبال تجزيـه  در اين اثر اساساًه بر اين اساس بايد گفت كه نويسند
 آوري مطالب از منابع مختلف تر قصد جمع آورده نبوده، بلكه بيش دست هبمعلومات و  ها داده
بنـابراين شـايد   . اين كتاب رويكرد آموزشي داشته اسـت نـه پژوهشـي    زيرا. داشته است را

 ت پژوهشي دارند،نوآوري كه ماهيو  استنتاجو  نقدو  تحليلو  گفتن از كيفيت تجزيه  سخن
 ةايي كه كتاب حاضـر بـراي اسـتفاد   ج حال از آن  با اين. در اثر محلي از اعراب نداشته باشد

در اين اثر آموزشي، براي برانگيختن ه رفت نويسند جويان نوشته شده است، انتظار مي دانش
اهتمـامي هـر   و  نمود هاي پژوهشي مي چشمي هم به جنبه ةجويان، گوش دانشادي قنحس 

فهم مطالب و  جويان علاوه بر يادگيري داشت تا دانش چند گذرا به برخي قضاياي نقدي مي
چه  سادگي هر آن بهكه نبايد   آموختند مربوطه، يك درس عملي ديگري هم از استاد خود مي

 تحليلو  تدبر به تجزيهو  بلكه بايد با تأمل. هاي پيشينيان آمده است پذيرفت را كه در كتاب
كاوي نسبت بـه   كنجو ك ش سحاساسي، الات ؤسيا حداقل با طرح برخي . رداختنقد پو 

جو را به  بدين ترتيب دانشو كرد جو تقويت  را در ذهن دانش يبرخي مطالب درسصحت 
  .كردتحقيق براي يافتن جواب ترغيب و  جوو جست

  :گردد با اين توضيحات به برخي از نواقص در اين زمينه اشاره مي
نويسنده مطلبـي از شـوقي ضـيف در مخالفـت بـا       9صفحة اول ) پاراگراف(در بند ـ 

مخالفت با ركود شـعر در ايـن عصـر آورده    و  انحطاطو  گذاري عصر مماليك به عصر نام
لنسـحق   يـة قوانـا الحرب  يهف يناعصر ردت إل يهذا الخمود و الركود ف يكون يفولكن ك« :است

شود كه  ميبا دقت در مفهوم سخن شوقي ضيف ملاحظه  .»ذريعا سحقا المغولالصليبيين و 
ادبيات ندارد، بلكه مربـوط بـه قـدرت    و  شكوفايي شعرو  استدلال شوقي ربطي به ازدهار

در محتـواي سـخن شـوقي    دقـت   بـدون  هنويسـند  .توانايي جنگي مماليك استو  نظامي
در حـالي  . اخته استنقد كلام ايشان، فقط به نقل آن پردو  تحليلو  يا بدون تجزيه ضيف

نقـد را در  و  كـاوي  حـس كـنج   سـؤالي يـا طـرح    توان با نقد اين سـخن  ميسادگي  بهكه 
  .جويان برانگيخت دانش
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، چهار مصدر براي شعر 94و  93نويسنده در مبحث مصادر شعر صوفي در صفحات  ـ
 بيـان نمـوده  مستقلي هريك از اين مصادر چهارگانه را در مبحث و  صوفي ذكر كرده است

متأسفانه به جـاي آوردن شـواهد    اما .رمزو  ند از ادبيات ديني، غزل، خمر،ا است كه عبارت
يا اوايل عصر عباسي ذكـر كـرده    امويو  شعري از عصر مملوكي، شواهدي از صدر اسلام

بـه دو بيـت از    ،به عنوان مصـدر شـعر صـوفي    ،مثال در بيان نقش ادبيات ديني براي. است
كه  بدون اين. استناد كرده است زهير بن كعب سعاد بانتقصيدة دو بيت از و  ثابت ابن  حسان

كه براي خواننـده تبيـين    يا بدون اين .شعر ديني اشاره نمايدو  جوه مشترك شعر صوفيو به
يا در بيان خمريات به عنوان  .كند كه چگونه اين شعر ديني به شعر صوفي تبديل شده است

 هايي از شعر صوفي در عصر مملوكي نمونهستشهاد به سومين مصدر شعر صوفي به جاي ا
گذشـته، تنهـا بـه ابيـاتي از      عصوردر ) شعر شراب يا خمريه(سرايي  بادهبيان تشابه آن با و 

  .معروف ابو نواس استناد كرده استخمرية 
فقط  هنويسند، 151 و 150 ةصفحدر  »يكعصر الممال يازدهار علوم اللغة ف«در مبحث ـ 
چهـار  و  ،كتـاب در بلاغـت   سـه  نحـو، و  صـرف  پنج كتاب در(بلاغي و  لغوياثر  دوازده

كه به اسـباب ازدهـار    بدون اين. ها اشاره نموده است نويسندگان آنو  )فرهنگ لغت مشهور
بلاغـي  و  هاي لغوي جايگاه اين كتابو  يا به نقش شكوفايي علوم لغوي در عصر مماليك،

  .در زبان عربي اشاره نمايد
نويسـنده در  ، »العثمـانيين  عهد في العربي النثر«عنوان  باي فصل دوم باب پنجم در ابتداـ 
آن را و  استعمال محسنات لفظي نموده استو  ، سخن از گسترش بديع220 ةصفح 4سطر 

 فـي وقد تدهور أسلوب الكتابـة  «: گفته استو  يكي از دلايل ضعف نويسندگي دانسته است
بلافاصله در  اما .»المكلفّة اللفظية المحسناتو  البديع استخدامو  المبالغة على الحرصو  الركاكة

 لانّـه  ذلـك  العثمانيف العصر في الكتاّب من كثير عنه فعجز البديع أما«: گويد ميچند سطر بعد 
با كمى دقت در مفهـوم   .»العصر هذا في الكتاّب معظم افتقدهما مهارةو  حذق إلى تحتاج صنعة

اند، متوجه تناقض  آمدهديگر  اندكي از هم ةفاصلبا  220 ةصفحاين دو عبارت كه هر دو در 
كثـرت اسـتعمال بـديع باعـث     كه كند  مينويسنده ابتدا ادعا  زيرا ؛شويم ميدر مفهوم آن دو 

ر كه نويسندگان عص كند ميپس از چند سطر ادعا  اما، ضعف اسلوب نويسندگي شده است
اند، زيرا بديع فنيّ است كه نياز به مهارتي دارد كه غالب  بودهعثماني از استخدام بديع عاجز 

  .نويسندگان اين دوره فاقد آن بودند
كلام از ذكر تمامي  ةاطالترس از  سببگونه نواقص در اين كتاب زياد است كه به  از اين
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ص به اين دليل در كتـاب حاضـر   كه اين نواق البته گفتني است. شود ميموارد آن خودداري 
آوري  جمـع تنها بـه دنبـال   و  جويان خود را مخاطب ديده فقط دانشه ايجاد شد كه نويسند
داور و  كـه ناشـر   ايـن عجيـب  و  كامل در محتواي آن بوده استدقت  و مطالب بدون تأمل

  .است  نشدهمورد اعتمادش هم در بازبيني اين كتاب متوجه آن 
  
  توليد علمو  ميزان نوآوري 5,4

و  نظران بر اين باورند كه گوياترين شاخص براي سنجش ميزان نـوآوري  بسياري از صاحب
در مقدمـه،   زيـرا نويسـندگان غالبـاً   ؛ اسـت آن اثر خاتمة و  مهدتوليد علم در هر اثر علمي مق

گردند،  ميمراجع به دنبال پاسخ آن و  در منابعو  هاي اصلي را كه در ذهن خود داشته پرسش
خاتمـة  آمـده، سـرانجام در    دست بهنقد معلومات و  تحليلو  پس از تجزيهو  .كنند ميمطرح 

پاسخ همان سـؤال اصـلي اسـت كـه در      نمايند، كه غالباً ميآمده اشاره  دست بهكتاب به نتايج 
، ديگـران و  ؛ خورشـيدي 5 :1386؛ خـاكي،  137: 1387أبو سـليمان،  (مقدمه مطرح شده بود 

هـاي علمـي    خاتمـه در پـژوهش  و  بايد دانست كه مقدمـه ). [330 :1385؛ دلاور، 83 :1378
  .]كه در اين مختصر مجالي براي پرداختن به آن نيست اند وظايفيو  ،عناصر ،داراي ماهيت

توليد علم در اين و  با اين توضيحات بايد گفت كه گوياترين شاهد براي فقدان نوآوري
در ! مطرح نشدالي ؤس كتاب حاضر اساساً ةدر مقدم زيرا ؛استكتاب  ةخاتمو  كتاب، مقدمه

 هـا  سپس به محتواي بابو  موضوع كتاب بيان شدو  اي كتاب، ابتدا عنوان صفحهدو  ةمقدم
قـدرداني از  و  تشـكر درنهايت بـا  و  ها اشاره گرديد، فهرستو  خاتمهو  هاي كتاب فصلو 

چنـين در   هـم . بـه پايـان رسـيد   سه سمؤگروه عربي آن و  سمت ةسسمؤمسئولان و  اساتيد
هـاي   فصلو  ها شده در باب مطرحموضوعات و  بحث ةكتاب هم فقط به بيان چكيد ةخاتم
 ؛هاي جديد كتاب به ميان آيـد  يافتهو  كه سخني از نتايج بدون اين. كتاب پرداخته شدد دمتع

تـر   حاضـر بـيش  كتـاب  ة خاتملذا بايد گفت كه . جود نداردو هاي جديدي يافته زيرا اصولاً
  .استكتاب  ةتكرار مقدم

توليد علم و  چه تا كنون پيرامون كتاب حاضر گفته شد، انتظار نوآوري لذا با توجه به آن
نقـد  و  تحليـل  ،اثر تجزيـه ر بتوليد علم و  نوآوري زيرا ؛اي است از اين كتاب، انتظار بيهوده

 سـبب اشاره شـد بـه    قبلاًطور كه  كتاب حاضر همانو  آيد دست مي  همعلومات گذشتگان ب
هرگـز  و  آوري مطالب از منابع متعدد بوده تر به دنبال جمع آموزشي، بيشو  رويكرد درسي

  .تحليل را در دستور كار خود قرار نداده استو  نقد
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  گيري نتيجه .5
تـأليف   العثمانيو  المملوكي العصرين في العربي الأدب تاريخ يبررسو  چه تا كنون در نقد از آن

برخي نكـات قـوت    برخلافشود كه كتاب حاضر  ميجهانگير اميري گفته شد، نتيجه گرفته 
 ،يـك كتـاب دانشـگاهي    منزلـة  ، بهاستجويان  تسهيل براي دانشو  كه بارزترين آن اختصار

شـدن ايـن     برطـرف محتواست، كـه  و  هاي شكل عرصهدر  داراي نواقص فراواني ،متأسفانه
  .رسد ميجويان، ضروري به نظر  مندي بهتر دانش هدر راستاي بهر هاي بعدي نواقص در چاپ

ند از خطاهاي ا آن اشاره شده است عبارت ترين نواقص شكلي كه در اين نوشتار به مهم
حـدت رويـه در ثبـت    و فقدانو  چندسطري، آشفتگيو  نگارشي، بندهاي طولانيو  تايپي

انتظـار   كـه  تعبيـري و  اي لغويبرخي خطاهو  پانوشت درها  معرفي شخصيتو  ،ارجاعات
ترين نـواقص محتـوايي موجـود در ايـن      مهما ام .هاي بعدي اصلاح گردد رود در چاپ مي

عدم تسلسل منطقي  ،بندي دقيق فصلبودن موضوع كتاب، فقدان  تكراريند از ا كتاب عبارت
 مباحث داخلـي، و  ها ها، انتخاب عناوين نامناسب براي برخي فصل مباحث در برخي فصل

سرفصل درس مربوطـه،  و  ها، فقدان تناسب بين محتواي كتاب حجم فصل فقدان توازن در
 هاي مسـتقيم  قول  نقلو  استفاده از منابع نامناسب در برخي اقتباسات، آشفتگي در اقتباسات

  .توليد علمو  درنتيجه فقدان نوآوريو  ،نقدو  تحليلو  فقدان تجزيه غير مستقيم،و 
و  ر مباحث اين نوشتار نيز اشاره شد، برخي از اين نـواقص ماهيـت  طور كه د البته همان

قابل  ،درسي داردو  كه رويكرد آموزشي ،ي در اين كتابدتا حدوو ارند درويكرد پژوهشي 
كيفيت  يارتقانمودن اين نواقص باعث   برطرفنيست كه ي كش، با اين حال است اغماض

و  انتشـارات سـمت بـه بررسـي    و ه نويسندشود  پيشنهاد مي بنابراين. اين كتاب خواهد شد
در صـورت  و بپردازنـد  بازبيني مجدد اين كتاب، با تكيه بر موارد مـذكور در ايـن نوشـته،    

  .گمارندت مههاي بعدي به اصلاح آن  اين سطور، در چاپ ةنگارند هاينظرموافقت با 
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